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 چکیده

مختلف برای فهم معارف آن،  هایزبانترجمه قرآن به 

لازم و مجاز است. برای  مشروط به رعایت آداب ترجمه،

های کلام، فقه، علوم ارائه ترجمه دقیق، آشنایی با دانش

قرآنی، تفسیر و ادبیات عرب و علوم ادبی و اسلامی دیگری 

بین ترجمه قرآن و احکام فقهی  ازآنجاکهضروری است. 

رابطه تنگاتنگ و متقابل وجود دارد، بایستی مترجم در 

گزینش الفاظ و یافتن واژگان و ترکیبات زبان مقصد، دقت 

داشته باشد و به بار مفهومی الفاظ توجه نماید تا بتواند 

که مقصود خداوند  گونههمانهرچه بهتر مراد آیات را 

ترین شتراک لفظی یکی از شایعبوده است، منعکس کند. ا

 سازیمعادلاسباب اجمال است. مترجم بایستی در 

واژگان مشترک لفظی با توجه به قرائن متصل، سیاق و 

رک مشت یچندمعنابافت آیات، از بین قرائن لفظی برون

در لفظ، معنای صحیح را برگزیند. یکی از واژگان مشترک 

اد عنای متضاست که متبادر کننده دو م« خشیت»لفظی 

در صورت انتخاب واژگانی در ازاء واژه  شک و یقین است.

هایی گر معنای شک هستند، شائبهخشیت که تداعی

ح قبی شرعاًمانند عقاب پیش از ارتکاب جرم ـ که عقلا و 

 53شود. این پژوهش با بررسی و نقد است ـ ایجاد می

 سوره 80ترجمه انگلیسی قرآن از آیه  10ترجمه فارسی و 

کهف که درباره تأویل قتل نوجوانی به دست حضرت 

خضر)ع( است، ضمن ذکر دیدگاه مفسران، نشان داده 

از معانی خشیت در این آیه، صحیح  یککداماست که 

است و اینکه اکثر مترجمان در ترجمه این واژه، دقت لازم 

 اند.را نداشته

 

 قهف ؛قرآن؛ ترجمه؛ خشیت؛ مشترک لفظی ها:کلید واژه

  
Abstract 

The translation of the Qur'an into various 

languages for the understanding of its teachings is 

firstly allowed and secondly necessary - 
conditional on observance of the rules of 

translation. To provide accurate translations, 

familiarity with theology, jurisprudence, Quranic 
sciences, Arabic commentary and literature, and a 

number of other literary and Islamic sciences is 

necessary. Because there is a close relationship 
between the translation of the Qur'an and 

jurisprudential laws, the translator must be careful 

in choosing the words and finding the vocabulary 
and combinations of the target language, and 

paying attention to the conceptual meaning of the 

words in order to better understand the verses as 
God's purpose has been reflected. 

One of the Quranic science is to understand 

Mojmalat and their reasons. 
Homonyms are one of the most common reasons 

of Ejmal. In order to find equivalents for 

homonyms, the translator has to choose the correct 
meaning considering the attached evidence, the 

style and other verses related to the subject of the 

verse. 
One of these homonyms is the word "khashiat," 

which implies two opposing meanings of doubt 

and certainty. 
This study, reviewing 53 Persian and 10 English 

translations from 80 verses of Kahf, regarding the 

interpretation of the murder of a young boy by the 
Prophet Khezr, while pointing out the views of the 

commentators, has shown which of the meanings 

of Khashiat is correct. 

 

Key words: Quran, translation, khashiat, 

Homonyms, jurisprudence. 
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 مقدمه

 علیه و آله و سلم( و اللهصلیمطابق عقیده عالمان اسلامی قرآن کریم معجزه جاویدان نبی مکرم اسلام )

 تاکنونها و برای همه ابناء بشر است. قرآن از عصر نزول کتاب راهنمایی و سعادت بشر در همه دوران

هزاران بار توسط اندیشمندان ترجمه و تفسیر شده است و مطابق تتبع مصطفی صادق الرافعی از آغاز 

نگاشته  اش تفسیر و شرحه اندازه قرآن دربارهتوان یافت که ب، در تاریخ هیچ کتابی را نمیتاکنوننگارش 

است  شده باشد. وی یکی از جهات اعجاز قرآن را همین اعجاز معنوی و گستردگی مفاهیم برشمرده

زبان زنده  2540به  تاکنون، کتاب مقدس مسیحیان «ترجمه»(. هرچند در خصوص 4: ق 1421)الرافعی، 

 زبان 150دیگر فقط به حدود  هایزبانهای قرآن به هتعداد ترجم کهدرحالیدنیا ترجمه شده است 

زبان  150شش هزار ترجمه از قرآن کریم به قریب  تاکنونرسد. بر اساس آمار موسسه ترجمان وحی می

 زنده دنیا )مطابق جدول شماره یک( انجام گرفته است.

 
 زنده دنیا هایزبانهای قرآن به جدول تعداد ترجمه

 هاتعداد ترجمه ترجمه شده هایزبانتعداد  منطقه ردیف

 830 64 آسیایی هایزبان 1

 379 34 اروپایی هایزبان 2

 64 41 آفریقایی هایزبان 3

 3 3 اقیانوسیه هایزبان 4

 2 2 آمریکای مرکزی و جنوبی هایزبان 5

 1 1 مصنوعی )اسپرانتو( هایزبان 6

 1279 145 6 جمع

 

 175 اکنونتفارسی و انگلیسی بوده است و  هایزبانهای قرآن کریم به ترتیب به بیشترین تعداد ترجمه

از ادلهّ  نظرصرف. (www.cthq.ir)ترجمه شده است  انگلیسیبار به زبان  157بار به زبان فارسی و 

ا عدم آن، جمهور عالمان درباره مبانی فقهی و مبانی کلامی جواز ترجمه ی پژوهانقرآنمتکلمان مسلمان و 

همانی ترجمه با متن بر جواز ترجمه قرآن با قید رعایت آداب و فنون ترجمه مشروط به عدم ادعای این

( ابوالقاسم پاینده با ذکر چندین نمونه در مقدمه 148و 92: 1391اند. )رضایی اصفهانی، قرآن تصریح کرده
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 کنندهیانببسیاری از آیات قرآن  چراکهاند؛ ای مستقیمطهگوید فقه و ترجمه قرآن دارای رابترجمه خود می

های اسلامی از (. لذا لازم است مترجم قرآن با عموم دانش32-30: 1375احکام فقهی است. )پاینده، 

قبیل کلام، فقه، تفسیر، حدیث، ادبیات عرب و ... آشنا باشد. پژوهش حاضر به روش تطبیقی به بررسی 

که درباره بیان و تأویل قتل نوجوانی به دست حضرت « الکهف»ره مبارکه ترجمه یکی از آیات سو

 که از« خشینا»بر ترجمه واژه  تأکیدترجمه انگلیسی با  10ترجمه فارسی و  53خضر)ع( است در بین 

 مشترکات لفظی است پرداخته است.

 

 مفهوم شناسی ترجمه

اصفهانی الرجام را به معنای سنگ و ریشه آن درباره ریشه این واژه دیدگاه لغویون مختلف است. راغب 

 1422و ترجمان را نیز از همین ماده دانسته است )راغب اصفهانی، « سنگ پراکنی»به معنای « رجم»را 

: 1422(. در مقاییس اللغه هم آمده که اصل آن در معنای سنگ انداختن است )احمد بن فارس، 197: ق

اند و به معنای روشن و آشکار کردن ذکر کرده« ترجم»یشه آن را ( برخی ترجمه را رباعی دانسته و ر423

(. گروهی ترجمه را از واژگان دخیل در زبان عربی دانسته و آن را برگرفته 92: 1، جم 1987)الفیومی، 

(. 633: 1380اند )مصاحب، در زبان سریانی دانسته« ترگمانا»در زبان آرامی و یا واژه « ترگوم»از واژه 

 (.558: ش 1363اند )رامپوری، فارسی برشمرده« ترزبان»آن را از ریشه برخی هم 

درباره معنای اصطلاحی این واژه نیز مباحث مفصلی از سوی اندیشمندان این حوزه همچون:     

، «تاریخ ترجمه قرآن در جهان»زاده در ، جواد سلماسی«التفسیر و المفسرون»در معرفت  محمدهادی

و به نقل از « اصول و مبانی ترجمه»، طاهره صفار زاده در «مبانی ترجمه قرآن اصول و»علی نجار در 

لنامه فص»دنیا، آمپارو هورتا و نیز رابین ذکر شده در  هایزبانیوجین نایدا سرپرست ترجمه عهدین به 

 موردنظر(. لکن معنای اصطلاحی 28: 1391مطرح شده است )رضایی اصفهانی، « 2ترجمه، شماره 

ت ترجمه عبارت اس»توان آن را جامع تعاریف و مبنای این پژوهش تلقی کرد چنین است: که مینگارنده 

که ترجمه ارائه شده علاوه بر رعایت اصل  ایگونهبهاز برگرداندن مفاهیم متنی از زبانی به زبان دیگر، 

ث در مبح«. گوینده یا نویسنده در زبان مبدأ باشد موردنظرامانت، منعکس کنند همان مفهوم و محتوای 

 هایی وجود دارد که خارج از بحث مقاله است.بندیهای آن، دستهترجمه و روش
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 رابطه دانش فقه و ترجمه قرآن

آیه به شکل مستقیم در موضوع قوانین و احکام اسلامی )آیات الآحکام(  500در قرآن کریم بیش از 

ـ هرچند به شکل غیرمستقیم ـ در ارتباط با موضوعات  نوعیبهات دیگر نیز وجود دارد و بسیاری آی

فقهی هستند؛ لذا لازم است مترجم قرآن با دانش فقه نیز آشنا باشد تا در مواقع لزوم از آن بهره گیرد و 

(. اگر مترجم در 219: 1391بخصوص در ترجمه آیات الأحکام راه به خطا نبرد )رضایی اصفهانی، 

یح انتخاب یا ترج ازجملهندن مفاهیم واژگان، مباحث فقهی را در نظر نگیرد و یا در مجملات قرآن برگردا

معنای مطابق مراد گوینده در مشترکات لفظی و یا ارجاع ضمایر به مرجع صالح در موارد اختلاف مرجع 

 قرار است.بر کاملاًضمیر، دچار خطا خواهد شد. نظیر همین ارتباط بین ترجمه و علم کلام نیز 

 

 اجمال و اشتراک لفظی و رابطه آن با ترجمه

 «هو ما لم تتضح دلالته»اند های قرآنی مبحث مجمل و مبین است. در تعریف اجمال آوردهیکی از دانش

(. نظیر همین تعریف را سیوطی نیز بیان کرده 12: 1412یعنی چیزی که دلالتش روشن نباشد )الحفناوی، 

آن را گویند که دلالتش (. در اصطلاح مراد از مجمل لفظ یا عباراتی از قر61: 2، ج1382است )السیوطی، 

، گوید: مجملمی« بزدوی»توان مراد اصلی کلام خدا را دانست. و قطعیت نمی وضوحبهروشن نیست و 

راجعه با م کهنحویبهلفظی را گویند که تعدادی معانی در آن جمع شده و مراد از آن مشتبه گردیده باشد 

(. اجمال 352: ق 1414ار، طلب و دقت نظر )العک،به خود عبارت، مراد از آن دانسته نشود مگر با استفس

اشتراک »های اجمال در قرآن اسبابی دارد که در کتب علوم قرآنی به تفصیل بیان شده است. یکی از سبب

 است.« لفظی

که معنای حقیقی یک لفظ ـ نه معنای مجازی ـ در  آن استبه نظر سید کمال حیدری اشتراک لفظی     

ای بیش از یک معنا داشته (. پس مشترک لفظی یعنی واژه37: ش 1382یک زبان متعدد باشد )حیدری، 

یکی از آن معانی را اراده کرده باشد. حال بین این چند معنا ممکن است ارتباط  منحصراًباشد و گوینده 

نیز ممکن است بین دو معنای لفظ رابطه ضدیت باشد که در صورت  تضاد دیده نشود و ازجملهخاصی 

متعددی نیز در موضوع مشترکات لفظی و واژگان اضداد  هایکتاباند. دوم، این واژگان را اضداد نامیده

های: ابن الشجری، اصمعی، مبرد، أبی اسحق، ازدی اند. چنانکه شش تن از نویسندگان به نامشده تألیف

تأویل  هایکتاباند. همچنین زده تألیفدست به « مااتفق لفظه و اختلف معناه»عنوان یکسان  و الکیشی با
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معجم ـ با عنوان  25مشکل القرآن از ابن قتیبه و معترک الأقران از سیوطی و نیز معاجم متعددی ـ بالغ بر 

ده ش تألیفاضداد از عالمان لغت و تفسیر از متقدمان تا معاصران در خصوص شرح واژگان « الأضداد»

ان تفسیر ذیل عنو هاآناست. نکته دیگر اینکه اگر گفته شود، ذکر معنای صحیح الفاظ و شرح و توضیح 

که در معنای اصطلاحی ترجمه گذشت،  گونههمانگیرد، نه ترجمه، این سخن صائبی نیست. چراکه قرار می

أ را مطابق مراد وی انتقال دهد. لذا در گوینده یا نویسنده در زبان مبد موردنظرمترجم بایستی معنای 

مالک »مه آیه در ترج مثلاًای را برگزیند که وافی مقصود باشد. مواجهه با مشترکات لفظی نیز بایستی واژه

ش و کی»و نیز « حساب و جزاء»مشترک لفظی است و دارای معانی « دین»با توجه به اینکه « الدینیوم

قرار نداده است و « دین»می، معنای کیش و آیین را در ازاء واژه هیچ مترج تاکنوناست، لکن « آئین

اند. این در حالی است که تبادر اولیه واژه تمامی مترجمان معنای دیگر دین )حساب و جزاء( را برگزیده

دین، کیش و آیین است. بنابر آنچه گفته شد در هنگام مواجه مترجم با مشترکات لفظی، لازم است از بین 

که باب ورود شبهات را باز نکند. چنانچه در مقاله حاضر بیان خواهد  ین الفاظ، معنایی را برگزیندمعانی ا

کند و انتخاب معانی دیگر رافع شبهه ، انتخاب یکی از معانی، شبهاتی را ایجاد میموردبحثشد، در آیه 

 است.

 

 «خشیت»مفهوم شناسی واژه 

بار در  48 مجموعاًساخت مختلف ـ  16به همراه مشتقات آن ـ در « خشی»از ریشه « خشیت»واژه 

احمد بن فارس گفته است اصل این واژه  (.312: 1391قرآن کریم به کار رفته است )فؤاد عبد الباقی، 

رود و ار میگوید این واژه در معنای دانستن نیز بکدلالت دارد بر خوف و ذُعر )ترس(. وی همچنین می

)احمد  «سکن الجنان مع النبی محمد و لقد خشیت بأن من اتبع الهدی»به این شعر استدلال نموده است: 

هشت در ب گاهشسکونتهرکسی پیرو راه هدایت باشد، « دانستم»( یعنی: به یقین 299: 1422بن فارس، 

است که معنای خشیت در این شعر علیه و آله( خواهد بود. روشن  اللهصلیو در جوار نبی مکرم اسلام )

بیم و  گویدابداَ ترس و بیم نیست بلکه مقصود شاعر حصول علم است. راغب اصفهانی در معنای آن می

: ق 1422شود )راغب، از علم و آگاهی ناشی می غالباًخوفی که با تعظیم و بزرگداشت همراه باشد و 

یت ذکر شده است. کاربرد واژه خشیت در فرهنگ ( در کتب وجوه و نظائر نیز همین معانی برای خش155

این واژه مشترک لفظی و از  ازآنجاکهاما ؛ در تمام موارد ترس همراه با تعظیم و علم است باًیتقرقرآنی 
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( کاربرد این واژه در دو معنا که رابطه عکس 121: 1423قسم واژگان اضداد دانسته شده است )ابن قتیبه، 

ترس که حاوی معنای تردید و احتمال است و دیگری علم که حاوی معنای دارند، مسلم است. یکی 

 یعنی متضمن دو معنای شک و یقین است.؛ شودحصول و دانستن است که به قید احتمال توصیف نمی

 (80: هف)الک« و أمّا الغُلامُ فَکانت أبَواهُ مُؤمنَین فخَشَینا أَن یُرهقِهَُما طُغیاناً وَ کُفراً»معنای خشیت در آیه 

 هازآنکپس( آمده است. علیهماالسلاماین آیه در سوره کهف و در میانه ماجرای رویارویی موسی و خضر )

تعهدی که به حضرت حضر مبنی بر سکوت و عدم دخالت در امور داده بود برای  برخلافحضرت موسی 

« هذا فراق بینی و بینک قال»بار سوم به کارهای خضر اعتراض کرد و ایشان به جدایی موسی فرمان داد: 

سَأنَبِّئُک بِتأویلِ ما لَم تَستَطع عَلیه »(، به او گفت که تأویل کارهای خود را بیان خواهد کرد: 78)الکهف: 

( و پس از بیان تأویل ماجرای شکافتن کشتی، تأویل قتل آن نوجوان را در ضمن دو 78)الکهف: « صَبراً

« ثورحی»یا « شمعون»تفسیر المنیر آمده است که نام آن جوان برای موسی تشریح کرد. در  81و  80آیه 

اش، عالم بود وی به سن بلوغ رسیده و کافر بود. خداوند از عاقبت کار او آگاه بود که او با علم تفصیلی

 .(10: 16، ج1411بر احوال است )زحیلی، 

 

 سوره کهف توسط مترجمان به دو زبان فارسی و انگلیسی 80ترجمه آیه 

« وَ أمّا الغُلامُ فَکانَت أبَواهُ موُمنیَن فخََشینا أن یُرهِقَهُما طُغیْاناً وَ کفُراً»آیه:  یشدهترجمهمتن در ادامه، 

ترجمه انگلیسی که در  10ترجمه فارسی و  53های موجود ـترین ترجمه( با استناد به مهم80)الکهف: 

ا در هتوسط مترجمان، ترجمه« خشینا»اژه معادل با توجه به نوع انتخاب وگر بود ـ و دسترس پژوهش

 ارائه شده است.چند گروه مجزا 

مترجمانی که یکی از عبارات: ترسیدیم، بیمناک شدیم، باک داشتیم، هراس داشتیم، ترس گروه اول 

 اند:برگزیده« خشینا»معادل واژه  عنوانبهترسیدیم را داشتیم، بیم داشتیم و می

: 1374و مادرش مؤمن بودند. ترسیدیم که آن دو را به عصیان و کفر دراندازد )آیتی، اما آن پسر، پدر     

اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند، ترسیدیم که آن دو را به طغیان و کفر دچار کند )قرشی ؛ (302

شتیم که اما آن پسر )کافر بود و( پدر و مادر او مؤمن بودند، از آن باک دا ؛ و(241: 6، ج1375بنایی، 

اماّ آن کودک، پدر  ؛ و(302: 1380ای، را به خوى کفر و طغیان خود درآورد )الهی قمشه هاآنآن پسر 

 ؛ و(302: 1382و مادرش مؤمن بودند، پس بیمناک شدیم که آن دو را به طغیان و کفرى وادارد )برزی، 
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بودند، پس ترسیدیم مبادا آن دو را به طغیان و کفر بکشاند  مؤمناما آن نوجوان، پدر و مادرش هر دو 

و کفر دچارشان  انیبه طغو بیم داشتیم  اما آن پسر. پدر و مادرش مؤمن بودند؛ (302: 1389)بهرام پور، 

بودند و ما بیمناک شدیم که مبادا کفر و  مؤمناما آن جوان، پدر و مادرش  ؛ و(251: 1357کند )پاینده، 

اما )آن( نوجوان؛ پدر و مادرش مؤمن بودند،  ؛ و(302: 1376آنان تحمیل کند )خرمشاهی، طغیانی بر 

: 3، ج1388ناچار به طغیان و کفر برکشد )صادقی تهرانی، پس ترسیدیم )مبادا( آن دو را ناخواسته و به

دازد )مغنیه، (. امّا آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند. ترسیدیم که آن دو را به عصیان و کفر دران206

أما آن نوجوان، پس پدر و مادر او مؤمن بودند )و او کافر پیشه بود( پس ترسیدیم  ؛ و(241: 5، ج1378

که )روى محبت پدر و فرزندى و مادر و فرزندى( آن نوجوان، پدر و مادر خود را وادارد )و به تنگ آرد( 

که او را کشتم براى این کشتم که کافر بود( امّا پسر جوان ) ؛ و(130: 4، ج1386به طغیان و کفر )بلاغی، 

ه بو یگانگى خدا بودند و ترسیدیم که او والدین خود را وادار و مکلّف  به توحیدو پدر و مادرش مقرّ 

 یه گمراهبپسر پس از ایمان کافر شوند و بعد از هدایت  به آنو سرکشى کند )یعنى در أثر محبّت  کفر

بودند، ترسیدیم که آن دو را به  مؤمناما آن پسر: پدر و مادرش ؛ (371: 5، ج1390افتند( )خسروانی، 

و هراس  [ پسر، پس پدر و مادرش با ایمان بودنداماّ ]آن ؛ و(115: 1369بیراهی و کفر کشاند. )خواجوی

اما نوجوان، پدر و مادرش  ؛ و(302: 1383داشتیم که آن دو را به طغیان و کفر وا دارد. )رضایی اصفهانی، 

؛ (569: 2، ج1354را طغیان و کفر )فرزند( در بر گیرد )رهنما،  آن دوگرویدگان بودند، پس ترسیدیم که 

امّا پسر پس بودند پدر و مادرش دو مؤمن پس ترسیدیم که بیفکند آن دو را در سرکشى و کفر)ثقفی  و

و مادرش مؤمن، ترسیدیم که در ایشان پوشد عصیان و  (. امّا غلام، بودند پدر442: 3، ج1398تهرانی، 

اماّ پسر پس بود والدینش دو مؤمن پس ترسیدیم که تکلیف  ؛ و(3: 13، ج1408کفر)ابوالفتوح رازی، 

(. اماّ آن نوجوان، پدر و مادرش مؤمن 279: 1374در عصیان و کفر )شعرانی،  رویزیادهکند آن دو را 

: 1388ر و سرکشى خود، آن دو را در تنگنا قرار دهد و بیازارد )صفوی، بودند و ما ترسیدیم او با کف

صیان روى در عاما پسر پس بودند والدینش دو مؤمن پس ترسیدیم که تکلیف کند آن دو را زیاده ؛ و(302

و ما بیمناک شدیم که  امّا آن نوجوان پدر و مادرش مؤمن بودند ؛ و(441: 1378شاه، علیو کفر )صفی

اما آن نوجوان، پدر و مادرش مؤمن  ؛ و(302: 1387صلواتی، )به سرکشى و کفر وادارد آنان را مبادا 

اما  ؛ و(302: 1380آنان کند)طاهری قزوینی،  گیردامنبودند و از آن ترس داشتیم که طغیان و انکار را 

ه بى آن دو را آن نوجوان، پدر و مادرش هر دو مؤمن بودند، پس ترسیدیم که از راه سرکشى و ناسپاس
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اما نوجوان، پدر و مادرش ]هر دو[ مؤمن بودند، پس ترسیدیم  ؛ و(605: 1369آورد )فارسی،  ستوه

آن پسر )که او را کشتم به کفر سرشته  ؛ و(302: 1418]مبادا[ آن دو را به طغیان و کفر بکَشد )فولادوند، 

ند، پس ترسیدیم )دانستیم اگر آن پسر شده و( پدر و مادرش اهل ایمان و گرویده )به خدا و رسول( بود

د که شوبماند و کشته شود( پدر و مادر خود را به سرکشی و نگرویدن وادار نماید )زیرا ممکن است و می

اما آن  ؛ و(591: 1388پدر و مادر به مهر فرزند پابند شده به عقیده و باور او درآیند( )فیض الاسلام، 

بودند. ترسیدیم که او آن دو را به کفر و طغیان وادارد  مؤمننوجوان ]که او را کشتم[، پدر و مادرش هر دو 

بودند، پس ترسیدیم که آنان را به  مؤمناما آن نوجوان، پدر و مادرش  ؛ و(212: 5، ج1388)قرائتی: 

و مادرش مؤمن بودند؛ ترسیدیم که  (. امّا آن نوجوان، پدر302: 1383سرکشی و کفر وادارد)مجتبوی، 

اما آن پسربچه ]که او را کشتم،[  ؛ و(302: 1384آنان را به سرکشى و کفر وادارد )موسوی گرمارودی، 

: 1385مرکز فرهنگ و معارف، )پدر و مادرش مؤمن بودند، ما ترسیدیم آن دو را به طغیان و کفر بکشاند

( پدر و مادرش مؤمن بودند، پس ترسیدیم که آن دو را به اما آن نوجوان )کافر و سرکش بود و ؛ و(302

اما غلام پس بود پدر و مادرش  ؛ و(302: 1381طغیان )در عمل( و کفر )در اعتقاد( وادار نماید )مشکینی، 

امّا کودک  ؛ و(302: 1380مؤمنان پس ترسیدیم که وادارشان کند به سرکشى و ناسپاسى )مصباح زاده، 

مؤمنان پس ترسیدیم که واداردشان )یا تنگ آوردشان( به سرکشى و ناسپاسى )معزی، بودند پدر و مادرش 

اما آن نوجوان، پدر و مادرش با ایمان بودند؛ و بیم داشتیم که آنان را به طغیان و کفر  ؛ و(302: 1372

د از آن (. )اما سبب قتل( آن پسر این بود پدر و مادر او هر دو مؤمن بودن302: 1373وادارد! )مکارم، 

باک داشتیم که اگر آن جوان زنده بماند از طغیان و کفر او بلا و ضررى به پدر و مادرش برسد )از این 

اما پسرى را که کشتم پدر و مادر  ؛ و(266: 1، ج1396جهت به امر الهى او را به قتل رسانیدم( )نوبری، 

ادرش را به سرکشى و کفر یا بکشد ایشان او هر دو مؤمن بودند ترسیدیم که وادار نماید این پسر، پدر و م

؛ (302: 1415)یاسری،  دیدم او را کشتمرا به سبب طغیان و کفر خود؛ چون چنین در عاقبت آن پسر مى

 ترسیدیم که سرکشىماند( مىامّا آن کودک )که او را کشتم( پدر و مادرش باایمان بودند )و اگر زنده مى و

اماّ پسر، پس بود پدر و  ؛ و(607: 1384یشان را از راه ببرد( )خرم دل، و کفر را بدانان تحمیل کند )و ا

: 1383ناشناس، ) مادر او گروندگان پس ترسیدیم که رساند آن دو را گذشتنى از اندازه و ناگروندگى.

 ترسیدیم که در افکندشان به کفر و طغیان )نسفی، (. ]و[ امّا برنا او را مادر و پدرى بودند با ایمان،256

 (568: 1، ج1376
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را به شکل متکلم وحده و با استفاده از واژگان ترسیدم، بیم داشتم، « خشینا»مترجمانی که واژه  گروه دوم

 اند:باک داشتم ترجمه کرده

؛ (302: 1381اما آن پسر، پدر و مادرش با ایمان بودند. ترسیدم به طغیان و کفر دچارشان کند )ارفع،     

[ به [، پدر و مادرش مؤمن بودند، پس ترسیدم که آن دو را ]در آیندهکه او را کشُتم[ نوجوان ]اما ]آن و

اما آن پسر، پدر و مادرش باایمان بودند، ترسیدم که آن ؛ (302: 1383طغیان و کفر بکشاند )انصاریان، 

ند ترسیدم اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بود؛ (301: 1414دو را به طغیان و کفر وادارد )پورجوادی، 

امّا آن غلام پدر و مادر او مؤمن بودند  ؛ و(468: 13، ج1374به طغیان و انکار دچارشان کند )طباطبایی، 

: 8، ج1372شاه، را به خوى کفر و طغیان خود در آورد )سلطان علی هاآناز آن باک داشتم که آن پسر 

را به کفر و طغیان بکشاند.  هاآن(. آن پسر هم پدر و مادرش مؤمن بودند و از آن بیم داشتم که 425

اما آن پسر )که وى را کشتم( بودند پدر و مادرش مؤمن پس ترسیدم که  ؛ و(8: 4، ج1375)طبرسی، 

داستان آن پسر چنین بود  ؛ و(302: 1390ا از نظر سرکشى و کفرى که دارد )سراج، ر هاآنهلاک کند 

؛ (5: 6، ج1360را گرفتار کفر و طغیان کند)عاملی،  هاآنکه پدر و مادرش مؤمن بودند و ترسیدم که او 

 و یفرمانبه نااما آن پسر )کافر بود و( پدر و مادر او مؤمن بودند. از آن ترسیدم که پدر و مادرش را  و

اما آن غلام که بکشتم، بود مادر و پدر او هر دو گرویده،  ؛ و(302: 1372پور، کفر وادار سازد )کاویان

اما آن نوجوان پس  ؛ و(934: 4، ج1356راهى و کفر)طبری، ترسیدم که بر پوشدشان و اندر افکنده در بى

، اللهیولیشان در سرکشى و کفر )شاه بودند پدر و مادر وى مسلمان پس ترسیدم از آنکه غالب آید بر ا

آن پسرى که کشته شد پدر و مادرش مؤمن بوده ولى او کافر شده ترسیدم که پدر و مادر  ؛ و(655تا: بی

 (.526: 1366و کفر درآورد )بروجردی،  یبه سرکشخود را 

 اند:برگزیده« خشینا»معادل  عنوانبهمترجمانی که واژه نخواستیم را  گروه سوم

را به طغیان و کفر وادارد )آدینه  هاآنو امّا آن نوجوان پدر و مادرش باایمان بودند ما نخواستیم او     

را به طغیان  هاآناما آن نوجوان، پدر و مادرش با ایمان بودند، ما نخواستیم او  ؛ و(14: 4، ج1377وند، 

 (.302: 1384و کفر وا دارد )حجتی، 

 اند:برگزیده« خشینا»معادل  عنوانبهژه دانستم را مترجمانی که وا گروه چهارم
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کشتم برای اینکه[ پدر و مادر او مؤمن بودند و دانستم که ]اگر آن پسر  تعالیحقو آن پسر را ]به امر     

رساند مگر آنکه در طغیان و کفر با او سازگار بماند[ به سبب طغیان و کفرش به پدر و مادرش ضرر می

 (.67: 8تا، جگردند)امین، بی

 اند:برگزیده« خشینا»معادل  عنوانبهمترجمانی که واژه دانستیم را  گروه پنجم

و امّا آن نوجوان، پدر و مادر وى گرویدگان بودند، دانستیم که اگر آن پسر بماند فرا سر ایشان نشاند،     

 (.712: 5، ج1371ناپاکى و ناگرویدگى )میبدی، 

 

 های انگلیسیترجمه

بار توسط مترجمان مختلف به زبان انگلیسی ترجمه  157 تاکنونقرآن کریم مطابق جدول شماره یک 

 اند:قرار گرفته موردمطالعههای زیر که از اشتهار بیشتری برخوردار هستند شده است. ترجمه
Shakir: And as for the boy, his parents were believers and we feared lest he should make 

disobedience and ingratitude to come upon them. (shakir,  2009 : 302). Irving: The young 

man's parents were believers, and we dreaded lest he would burden them with arrogation 

and disbelief. (Irving, 1985: 302) .Saffarzadeh: " And for that boy[ who was killed ], his 

Parents were sincere believers, and I Feared that he might grieve them by Rebellion and 

disbelief,(Saffarzadeh, 2006 : 629). Qaraei: As for the boy, his parents were faithful[ 

persons ], and We feared he would overwhelm them with rebellion and unfaith. (Qaraei, 

:2005 302). pickthall: And as for the lad, his parents were believers and we feared lest he 

should oppress them by rebellion and disbelief. (Pickthall, 2003: 302). 

Muhammad_Sarwar: " The young boy had very faithful parents. We were afraid that out 

of love for him they would lose their faith in God and commit 

rebellion(Muhammad_Sarwar, 1982: 302). Muhammad and Samira Ahmad: And as for 

the boy/ servant, so his parents were believing, so We feared that he burdens/ oppresses 

them(with)tyranny/ arrogance and disbelief. (Muhammad and Samira Ahmad, 1999: 302). 

Progressive_Muslims: And as for the youth, his parents were believers, so we feared that 

he would oppress them by his transgression and disbelief."(Progressive_Muslims : 302). 

Yusuf ali: " As for the youth, his parents were people of faith, and we feared that he would 

grieve them by obstinate rebellion and ingratitude(to Allah). (Yusuf ali, 2011: 302). 

Arberry: As for the lad, his parents were believers; and we were afraid he would impose 

on them insolence and unbelief(Arberry, 1998: 302). 
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 معانی خشینا در نگاه مفسران

 «عَلِمنا»در معنای 

دهد که برخی از مفسران، خشینا را در معنای علمنا= )دانستیم( بررسی تعدادی از تفاسیر برجسته نشان می

؛ تخشیت مانند خوف، مشترک لفظی اس چراکهاند. در تفسیر مقاتل آمده است: فخشینا یعنی فعلمنا؛ آورده

 «رأت خافت من بعلها نشوزا...و إن ام»در آیه « خوف»ترس در اینجا به معنای یقین یافتن است. نظیر  و

( که هر دو واژه خوف به معنای علم 35)النساء: « و إن خفتم شقاق بینهما...»( و نیز در آیه 28)النساء: 

(. علامه طباطبایی نیز با استناد به قرائن معنوی، ترس را از خداوند و بر 589: 2، ج1423است )مقاتل، 

« تحذرّ»امبران نفی کرده و با توجه به سیاق آیات، معنای فخشینا را از پی« لا یخشون أحداً إلا الله»اساس 

ین تحذیری، بیافتد و چن« یرُهِقَهُما طُغیاناً و کُفراً»یعنی حذر کردیم که چنین اتفاقی ـ یعنی ـ ؛ دانسته است

ان بی (. نظیر این دیدگاه در تفاسیر دیگری نیز482: 13، ج1390مؤخر و مبتنی بر علم است )طباطبایی، 

(؛ 255: 2، ج1430(؛ )جرجانی، 187: 6، ج1422(؛ )ثعلبی، 158: 2، ج1980شده است: )فرّاء، 

، 1373(؛ )لاهیجی، 724: 5، ج1371(؛ )میبدی، 210: 3، ج1420(؛ )بغوی، 753: 6، ج1372)الطبرسی، 

 (.389: 8، ج1369(؛ )طیب، 920: 2ج

 

 «کرَِهنا»در معنای 

د اند. به این صورت که خضر با استنای کرهنا )=ناخوش داشتیم( دانستهبرخی مفسران خشینا را به معنا

این کراهت به خود و خداوند، در مقام بیان این موضوع است که ما خوش نداشتیم که این نوجوان چنین 

 رویی ناشی از کفر و طغیان بکشاند. داشتنعاقبتی را تجربه کند و خود و والدینش را به شقاوت و سیه

بر کرهنا، مستلزم حصول علم قطعی توسط خضر از عاقبت نوجوان  ی از آیه و حمل معنای خشینااین تلق

داشت. که چنین سرنوشتی در انتظار آن پسر است و وقوع آن را ناخوش می دانستمییعنی خضر ؛ است

مان ظن و گ ای در ناحیه عمل متکی برلذا حمل معنای خشینا بر کرهنا، مانند حمل بر علمنا است و شائبه

ه فَخَشِینا: پس کراهت داشتیم یا دانستیم ب»در تفسیر اثنی عشری چنین آمده است:  مثلاًکند. ایجاد نمی

. اند(. مفسران دیگری نیز نظیر همین دیدگاه را مطرح نموده101: 8،ج1363)شاه عبدالعظیمی، « اعلام الهى

(؛ )واحدی، 468: 2، ج1426(؛ )هواری، 81: 7جتا، (؛ )طوسی، بی472: 1، ج1416: )ابن جزری، ازجمله

 .(503: 12، ج1371(؛ )مکارم، 669: 2، ج1415
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 «أشفقنا»در معنای 

است. « قناأشف» هاآناند. یکی از گروه دیگری از مفسران نیز معانی دیگری را برای فخشینا در نظر گرفته

فَقٌ س باشد. مشُفِق کسی است که مشراغب در معنای إشفاق گفته است: عنایت و محبتی که آمیخته با تر

( این معنا نیز 267: 1422علیه را هم دوست دارد و هم بیمناک است که خطری متوجه او گردد )راغب، 

 یعنی برای؛ زیرا دلسوزی و نگرانی از عاقبت مؤخرَ از حصول علم است؛ با مفهوم یقین سازگار است

عاقبت نوجوان چنین است. سپس در بیان دلیل قتل، خضر بنا بر اعلام الهی، علم حاصل شده بود که 

دلسوزی و بیمناکی خود را نسبت به مجازات اخروی ناشی از عاقبت کار نوجوان بیان داشته است؛ نه 

فخشینا  معنای« سدی»بیمناکی از احتمال وقوع چنین عملی از وی. ابن ابی حاتم در تفسیر خود به نقل از 

 .(2380: 1419، 7ن ابی حاتم، جرا فأشفقنا ذکر کرده است )اب

 

 «خفنا»در معنای 

مترجمان ـ چنانکه بیانش خواهد آمد ـ فخشینا را به معنای  اتفاقبهتعدادی از مفسران و اکثریت قریب 

دهد، این معنا را برای واژه ترجیح می نکهیازاپساند. برخی مانند زمخشری ترسیدیم( دانسته« )= خِفنا»

گوید: البته این خشیت و خوف راجع به خضر است، نه خدای متعال؛ چراکه او اعلم به هر سر و می

( در تفسیر النهر الماد نیز همین دیدگاه بیان شده و ترس در 741: 2، ج1407ای است )زمخشری، خفیه

(؛ در تفسیر منهج 363: 2، ج1407اده شده است )ابوحیان، به خضر نسبت د منحصراًفعل متکلم مع الغیر، 

الصادقین نیز هر دو احتمال خفنا و علمنا مطرح شده و مفسر ترس را در فرض ترجیح معنای خفنا به 

( در این تفاسیر برای رفع شبهه قصاص پیش از جنایت 361: 5تا، جخضر نسبت داده است )کاشانی، بی

افتن و گزینش معنای خشیت در بین چند معنای اشتراکی، معنای خفنا و عمل متکی بر گمان، بجای ی

 ـ که منطقاً اوصاف فعل جمع،« خشینا»در « نا»ترجیح داده شده و برای رفع شبهه علم الهی، مرجع ضمیر 

 ت.که خالی از غموض نیس استشود ـ بین مصادیق ضمیر، تقسیم شده به همه مصادیق آن نسبت داده می

(؛ البحر 285: 5تا،جروح البیان)حقی، بی مانندسیر نیز فخشینا به معنای خفنا آمده است در چندین تف

(؛ روح المعانی )آلوسی، 38: 3،ج1416(؛ مدارک التنزیل )نسفی، 214: 7،ج1420المحیط )ابوحیان،

 .(491: 21،ج1420(؛ مفاتیح الغیب )فخر رازی، 333: 8،ج1415
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 نقد و بررسی

از مشترکات لفظی و حاوی دو معنای متضاد )شک و یقین( است. « فَخَشینا»که گفته شد واژه  طورهمان

 «ترسیدیم که مبادا نوجوان چنان نماید...: »صورتبهمترجم آن را بر شک حمل نماید و  کهدرصورتی

ه شاید ال کبا قید این احتم صرفاًشود که خضر بدون حصول علم و ترجمه کرده باشد، این شبهه ایجاد می

ری از بسیا برخلافآن نوجوان والدین خود را به کفر و طغیان بکشاند، او را به قتل رسانده است و این 

د که قباحت آن محملی عقلایی دار« عقاب قبل از جنایت»اینکه ایراد  مضافاًمبانی اعتقادی و فقهی است. 

ر ن معنا که بر اساس فقه اسلامی، وجود عنصو از نظر فقه کیفری نیز مشروع نیست، بر آن وارد است. به ای

اما اگر ؛ (221: 1374؛ گرجی، 107: 1، قسم ق 1399مادی در تحقق جرم ضرورت دارد )مکی عاملی: 

به مدد علم لدنی خضر، خشینا در معنای دیگرِ واژه، یعنی حصول علم و یقین ترجمه شود، چنین ابهامی 

غیر متکلم مع ال صورتبههمین دیدگاه است اینکه فعل  نندهکتقویتاز میان خواهد رفت. نکته دوم که 

که خشیت به خداوند و خضر نسبت داده شده است. از طرفی مسلم  این استآمده و ظهور معنای آیه در 

 الَّذینَ یُبَلغونَ رِسالاتِ اللهِ»است که خداوند متعال از هر خشیتی بری است و از سوی دیگر بر اساس آیه 

( هر گونه ترس و خشیتی از انبیاء الهی نیز نفی شده 39)الأحزاب: « وَ لا یخَشَونَ أحداً إلا الله وَ یَخشَونَهُ

است. نکته دیگر اینکه متکلم مع الغیر آمدن فعل و انتساب علم به خضر و خداوند، این شبهه را به ذهن 

شود. در پاسخ این شبهه نیز او نیز بنده خداست ـ ثابت نمی کهدرحالیآورد که علم خضر از آینده ـ می

توان استشهاد نمود؛ به این معنا که علم خضر برگرفته ( می82)الکهف: « و ما فَعَلتهُ عَن أمری»به عبارت 

 از وحی الهی و اعلام وحیانی به او بوده است.

م( =)ترسیدی« خفنا»خشینا را به معنای  غالباً های ذکر شده، شود در ترجمهچنانکه ملاحظه می    

مفهوم شک )عدم حصول علم / عدم یقین( است؛  کنندهیتداعاند که و از واژگانی استفاده کرده اندآورده

 ـبیم داشتیم و می  ـترس داشتیم   ـهراس داشتیم   ـباک داشتیم   ـبیمناک شدیم  ترسیدیم(. مانند: )ترسیدیم 

اند. لذا شبهه عمل متکی بر شک، قصاص )عقاب( پیش مترجم از این واژگان استفاده کرده 36 مجموعاً

سته رسد این دها وارد است. به نظر میاز جنایت و نیز انتساب خشیت به خدا و پیامبرش بر این ترجمه

بهات خاب واژه، شاند و یا در انتعنایتی نداشته موردبحثاشتراک لفظی در کلمه  مسئلهاز مترجمان یا به 

 اند.مقدر ناشی از رویکردهای بازدارنده فقهی و کلامی مترتب بر این شیوه ترجمه را در نظر نگرفته
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اند تعدادی از مترجمان با مفرد آوردن واژگانی نظیر )ترسیدم ـ بیم داشتم ـ باک داشتم(، سعی کرده    

( نسبت دهند. اشکالی که بر این شیوه این ترس و خشیت را از خداوند نفی و به متکلم جمله )خضر

زیرا روشن است که در برگرداندن ؛ رسداز اشکال پیشین به نظر می تربزرگها وارد است بسی ترجمه

متکلم وحده درآورد! ضمن اینکه هنوز شبهه  صورتبهتوان آن را معنای یک فعل متکلم مع الغیر، نمی

مترجم، آیه را به  12ها نیز وارد است. بر این ترجمهعمل متکی بر شک و عقاب قبل از ارتکاب جرم 

 اند.این صورت ترجمه کرده

اما  ؛اش به شیوه ترجمه آزاد است، ابتدا از واژه ترسیدیم استفاده کرده استمحمود یاسری که ترجمه    

 رچون چنین در عاقبت آن پس»نویسد: ای توضیحی میجمله صورتبهبرای رفع شبهه در انتهای آیه 

با این جمله وی سعی کرده هم به متن وفادار بماند و هم شبهه مقدر را از عبارت « دیدم، او را کشتممی

 تنهاهندفع کند. هرچند انتخاب صحیح یا ترجیح یک معنا در مشترکات لفظی ـ چنانکه شرح داده شد ـ 

 ده، لازم است.کند، بلکه برای انعکاس صحیح مراد گوینای به اصل وفاداری وارد نمیخدشه

را معادل « نخواستیم»دو مترجم یعنی آقایان: محمدرضا آدینه وند لرستانی و مهدی حجتی، واژه     

ها بسته شده و حصول علم و اند. هرچند باب ورود شبهات مطرح شده در این ترجمهخشینا قرار داده

ر مه فعل ایجابی به شکل سلبی بآگاهی از عاقبت نوجوان در کلمه نخواستیم نهفته است، اما اشکال ترج

 این دو ترجمه وارد است.

د اشکال رسد. هرچنتری به نظر میاستفاده کرده که ترجمه صحیح« دانستم»نصرت بیگم امین از کلمه     

 مفرد آوردن فعل متکلم مع الغیر را دارد.

« یبدیرشید الدین م»استفاده کرده است، « دانستیم»، تنها کسی که از واژه شدهبررسیترجمه  53از بین     

ها را ندارد و در انتخاب معادل خشینا، از نقدهای وارد بر سایر ترجمه یکهیچرسد که است و به نظر می

 با دقت بیشتری عمل کرده است.

 مانان مترقی، یوسف علی، محمد وهای انگلیسی نیز شکیر، صفارزاده، قرائی، پیکتال، مسلدر ترجمه    

اند. نکته دیگر اینکه در به معنای ترس استفاده کرده «fear»سمیرا احمد، در ازاء واژه فخشینا از واژه 

که شک و ...« ما ترسیدیم که مبادا » کهآنآمده است به معنای  «we feared lest»ترجمه شکیر، ترکیب 

محمد  نهایتاًبه معنای ترس و بیم و « dread»آیروینگ از واژه ترجمه کند. تردید بیشتری را منعکس می

 اند.به معنای ترس و هراس داشتن را برگزیده« We were afraid»سرور و آربری نیز ترکیب 
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ته به حصول علم توسط خضر که آن را برگرف کدامهیچبنابراین در میان ده ترجمه قرآن به زبان انگلیسی، 

را بدون « خشی»معنای لغوی  صرفاًمل خود قرار داده بود، توجهی ننموده و از وحی الهی و مبنای ع

 اند.های برون بافتی بیان کردهتوجه به وجوه مختلف واژه و قرائن متصل لفظی و قرینه

 

 گیرینتیجه

ی داشت آشنای کاملاًبرای ترجمه قرآن بایستی با علومی از قبیل فقه، کلام، ادبیات عرب و علوم قرآنی 

عدم آشنایی با مبانی و مفاهیم فقهی و کلامی و سایر علوم نامبرده ممکن است سبب ایجاد اشتباهات  چراکه

 هایی را به وجود آورد.ها شده و شائبهفاحشی در ترجمه

هایی همراه است. با پیچیدگی هاآنشوند که فهم مراد در قرآن آیات متعددی از مجملات محسوب می    

مال، اشتراک لفظی است. مترجم در انتخاب معنای واژگانی که بیش از یک معنا دارند یکی از اسباب اج

 باید با در نظر داشتن مبانی کلامی، فقهی و مباحث ادبی، دقیق عمل کند.

ر بافتی و نیز قرائن معنوی، مراد از فَخشَینا، داکثر مفسران بر اساس قرائن متصل، سیاق و قرائن برون    

 اند.را فعلمنا دانسته هفسوره ک 80آیه 

، تمام شدهبررسیترجمه  63اند. از مجموع اکثر مترجمان در ترجمه این آیه دقت لازم را نداشته    

ترجمه فارسی، واژه را در معنای عدم حصول علم ترجمه کرده  53ترجمه از  48های انگلیسی و ترجمه

ه خداوند، انتساب خوف و خشیت به و شبهات: عقاب پیش از وقوع جرم، انتساب خوف و خشیت ب

اند این مترجم با انتخاب واژگانی سعی کرده 4اند. پیامبرش و نیز عمل متکی بر احتمال را ایجاد کرده

اند و صیغه فعل شده برخلافترجمه کردن  ازجملهشبهات را از بین ببرند اما مرتکب خطاهای دیگری 

شود که بهترین ترجمه محسوب می« دانستیم»از کلمه « اخشَین»تنها رشید الدین میبدی در ازاء واژه 

 استفاده کرده است.
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 .بنیاد دائره المعارف اسلامى . تهران:ترجمه قرآن(. ق 1414) .پورجوادى، کاظم

 إحیاء التراث العربی.(. الکشف و البیان. بیروت: دار ق 1422) ثعلبی، احمد بن محمد.

 .برهان . تهران:روان جاوید در تفسیر قرآن مجید (.ق 1398. )ثقفى تهرانى، محمد

 (. درج الدرر. بیروت: دارالفکر.ق 1430جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمن. )

 (. ترجمه قرآن. تهران: انتشارات مولی.ش 1369خواجوی، محمد. )

 .بخشایشقم:  .گلى از بوستان خدا )ترجمه قرآن( (.ش 1384. )حجتى، مهدى

 (. اثر الاجمال و البیان فی الفقه الاسلامی. مصر: دارالوفاء.ق 1412الحفناوی، محمدابراهیم. )

 تا(. تفسیر روح البیان. بیروت: دارالفکر.حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی. )بی

 .احسانتهران: انتشارات  .تفسیر نور (.ش 1384. )دل، مصطفىخرم
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 .کتابفروشى اسلامیه. تهران: تفسیر خسروى (.ق 1390. )خسروانى، علیرضا

 نامه. تهران: نشر دانشگاه تهران.(. لغتش 1352دهخدا، علی اکبر. )

 القرآن. بیروت: دارالمعرفه.فی غریب المفردات (.ق 1422) القاسم.الراغب الاصفهانی، ابی

 العلمیه.النبویه، بیروت: دارالکتبوالبلاغه(. اعجازالقرآنق 1421) .الرافعی، مصطفی

 .موسسه دارالذکر . قم:ترجمه قرآن (.ش 1383. )رضایى اصفهانى، محمدعلى

 ، قم: نشر المصطفی.ترجمه قرآنمنطق  (.ش 1391). رضایى اصفهانى، محمدعلى

 .سازمان اوقاف. تهران: تفسیر وقرآن مجید با ترجمه  (.ش 1354. )العابدینرهنما، زین

 دارالفکر. العقیده و الشریعه و المنهج، دمشق:(. التفسیرالمنیر فیق 1411زحیلی، وهبه. )

 .سازمان چاپ دانشگاه تهران: .ترجمه قرآن (.ق 1390. )سراج، رضا

 مقاماتمتن و ترجمه فارسى تفسیر شریف بیان السعاده فى  (.ش 1372. )شاه، سلطان محمدبن حیدرسلطان على

 .سر الاسرار. تهران: العباده

 (. الإتقان فی علوم القرآن. تهران: امیر کبیر.ش 1382السیوطی، جلال الدین. )

 (. تقسیر اثنی عشری. تهران: نشر میقات.ش 1363شاه عبدالعظیمی، حسین. )

 .کتابفروشى نور . سراوان:لوىدهترجمه قرآن  تا(.. )بیالله، احمدبن عبدالرحیمشاه ولى

 .کتابفروشى اسلامیه . تهران:قرآن مجید با ترجمه (.ش 1374. )شعرانى، ابوالحسن

 .اقبالانتشارات  . تهران:ترجمه قرآن (.ق 1396) .صادق نوبرى، عبدالمجید

 .شکرانه . قم:کریمترجمان فرقان تفسیرمختصرقرآن (.ش 1388) .تهرانى، محمدیصادق

 .دفتر نشر معارف: قم. ترجمه قرآن بر اساس المیزان (.ش 1388) .صفوى، محمدرضا

 .منوچهرىتهران: تفسیر قرآن،  (.ش 1378. )صفى على شاه، محمدحسن بن محمد باقر

 .مبارکانتشارات  . تهران:ترجمه قرآن(. ش 1387. )صلواتى، محمود

 .قلم . تهران:ترجمه قرآن )طاهرى( (.ش 1380. )اکبرطاهرى قزوینى، على

 .جامعه مدرسینقم:  .ترجمه تفسیر المیزان (.ش 1374. )، محمدحسینطباطبایى

 (. مجمع البیان لعلوم القرآن. تهران: ناصرخسرو.ش 1372. )طبرسى، فضل بن حسن

 .توسنشر  . تهران:ترجمه تفسیر طبرى (.ش 1356. )طبرى، محمد بن جریر

 تهران: انتشارات اسلام.(. اطیب البیان فی تفسیر القرآن. ش 1369طیب، عبدالحسین. )

 .کتابفروشى صدوقتهران:  .تفسیر عاملى (.ش 1360. )عاملى، ابراهیم

 (. اصول التفسیر و قواعده. بیروت: دارالنفائس.ق 1414العک، خالد عبدالرحمن. )
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 .انجام کتابتهران:  .ترجمه قرآن )فارسى( (.ش 1369. )الدینفارسى، جلال

 (. مفاتیح الغیب، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.ق 1420فخر رازی، محمد بن عمر. )

 (. معانی القرآن. مصر: الهیئه المصریه.م 1980فرّاء، یحیی بن زیاد. )

 الکریم. قم: نوید اسلام.القرآن(. معجم المفهرس لالفاظش 1391فؤادعبدالباقی، محمد. )

 .لعات تاریخ و معارفدفتر مطا ن. تهران:ترجمه قرآ(. ق 1418) .فولادوند، محمدمهدى

 نا.جا: بی(. قرآن عظیم با ترجمه. بیق 1388فیض الاسلام، سید علی نقی. )

 (. المصباح المنیر. بیروت: انتشارات مکتبه لبنان.م 1987الفیومی، احمد بن محمد. )

 هایی از قرآن.(. تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درسش 1388قرائتی، محسن. )

 .بنیاد بعثت . تهران:تفسیر احسن الحدیث (.ش 1375. )اکبرعلىقرشى بنابى، 

 .اقبالتهران: نشر  .ترجمه قرآن (.ش 1372) .پور، احمدکاویان

 (. حقوق جزای عمومی اسلام. تهران: نشر داد.ش 1374گرجی، ابوالقاسم. )

 (. تفسیر شریف لاهیجی. تهران: دفتر نشر داد.ش 1373لاهیجی، محمدبن علی. )

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسى . تهران:ترجمه قرآن (.ش 1383) .مترجم ناشناخته

 .بوستان کتابقم:  .ترجمه قرآن (.ش 1385) .فرهنگ ومعارف قرآنمرکز

 .نشر الهادىقم:  .ترجمه قرآن (.ش 1381. )مشکینى اردبیلى، على

 امیرکبیر.(. دائره المعارف فارسی. تهران: ش 1380مصاحب، غلامحسین. )

 .بدرقه جاویدانتهران:  .ترجمه قرآن (.ش 1380) .زاده، عباسمصباح

 .اسوه . قم:ترجمه قرآن (.ش 1372. )معزى، محمدکاظم

 .فتر تبلیغاتقم: د .ترجمه تفسیر کاشف (.ش 1378. )مغنیه، محمدجواد

 (. تفسیر مقاتل. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.ق 1423مقاتل بن سلیمان. )

 .دفتر مطالعات تاریخ و معارف :ترجمه قرآن، قم (.ش 1373) .مکارم شیرازى، ناصر

 (. القوائد و الفوائد فی الفقه أو الاصول و العربیه، نجف: نشر عبدالهادی.ق 1399مکی عاملی، محمد)شهید اول(. )

 .قدیانى: تهران. ترجمه قرآن (.ش 1384) .موسوى گرمارودى، على

 .میر کبیرا . تهران:کشف الاسرار و عده الابرار (.ش 1371) .میبدى، احمدبن محمد

 (. مدارک التنزیل وحقائق التاویل، بیروت: دارالنفائس.ق 1416) نسفی، عبدالله بن احمد.

 .انتشارات سروشتهران:  .تفسیر نسفى (.ش 1376. )نسفى، عمر بن محمد

 .بنیاد فرهنگى امام مهدى )ع( . قم:ترجمه قرآن(. ق 1415) .یاسرى، محمود
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